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پزشك در قبال خسارات غير عمدي در پرتو  مسؤوليتتحليل 
  احسان قاعده

  1حسين علي سعدي
  چكيده

 و مهم بسيار فقهي لحاظ به آمده پديد هاي خسارت برابر در پزشك مسؤوليت
 حرفه انداختن مخاطره به ديگر سوي از و بيماران حقوق به سو يك از كه است حياتي
 محض مسؤوليت به 322 و 319 مواد اسلامي مجازات قانون در. شود مي مربوط پزشكي

 مسأله. داند مي او ولي يا مريض از برائت اخذ را راه تنها و اشاره پزشك) نتيجه به تعهد(
 جد به دارد، محسن از ضماني گونه هر نفي كه احسان قاعده پرتو در پزشك مسؤوليت

 احسان قاعده قلمرو و مباني تحليل ضمن نوشتار اين در. بود خواهد راهگشا حوزه اين در
 حرفه كه است رسيده اثبات به فرضيه اين و پرداخته آن موضوع تحقق هاي مؤلفه به

 با اجرت اخذ و باشد تبرعي كه گيرد قرار اين قاعده مشمول تواند مي گاه آن پزشكي
 كه صورتي در پزشكي حرفه به نسبت احسان قاعده لذا بود نخواهد سازگار احسان
 مسؤوليت به نسبت قاعده شمول البته و داشت نخواهد شمول نمايد دريافت اجرت
  .گيرد قرار بررسي مورد جداگانه بايد كه است ديگري مسأله كيفري
  

  اجرت اخذ خسارت، پزشك، مسؤوليت احسان، قاعده :كليدي واژگان
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  مقدمه
هاي پنجگانه شرعي است كه تشريع بسياري از احكام  حفظ جان از مصلحت

اي است كه  فقهي بخاطر رعايت اين مصلحت است. جايگاه اين مصلحت به گونه
  )155، ص 2ق، ج1414(علامه حلي، اند.  تر دانسته برخي از فقها آن را از نماز هم مهم

ق، 1414علامه حلي، (رعايت مصلحت حفظ نفس هم برخود انسان لازم است 
و به همين خاطر فقيهان رجوع بيمار به طبيب براي معالجه شدن را  )129، ص9ج

، 4، ج1404(فاضل مقداد، دانند كه اين وجوب هم شرعي و هم عقلي است  واجب مي
تل از محرمات كبيره و هم بر ديگران رعايت اين مصلحت لازم است. لذا ق) 469ص

به  )210، ص2ق، ج1407(كليني،و هم روايات متواتر  )32(مائده/است كه هم قرآن 
تواند  اند. تحليل و بررسي اين نكته اساسي از دو منظر مي شدت با آن مبارزه كرده

  صورت گيرد.
نخست تحليل آن در حوزه تشريع و ديگري تحليل آن در حوزه اجرا. شارع 

كه اهميت حفظ نفس و  تاس  اي برخورد كرده شريع به گونهمقدس در مقام ت
ارزش گوهر جان آدمي را هم به صراحت و وضوح بيان نموده و هم در مقام 

علامه «تزاحم رعايت اين مصلحت با تمام مصالح آن را مقدم شمرده است. مرحوم 
  )25، ص3ج ق،1412(علامه حلي،». لانٔ حرمة الادٓمي تقدم علي الصلاة«نويسد:  مي »حليّ

توان اهميت دادن شرع به دانش پزشكي را تحليل نمود. تا  با همين نگاه مي
ق، 1411(شيخ انصاري، اند.  جايي كه فقهاي عظام به وجوب كفايي طبابت فتوا داده

  )248، ص1ج
  بيان مسأله

با توجه به ضرورت و اهميت حفظ جان انسان و وجوب كفايي طبابت، 
م و حياتي است كه از يك سو ضامن و مسئول مسأله ضمان پزشك بسيار مه

دانستن پزشكي كه در چارچوب وظايف و طبق دانش خود عمل كرده است، 
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دانش پزشكي را متوقف و آثار سوئي را به جامعه تحميل خواهد نمود و رغبت 
و از يك سو ) 781، ص4ش، ج1376(كاتوزيان، پزشكان به معالجه را خواهد گرفت 

، حقوق مسؤوليتها و معافيت آن از  صرف اين استحسان استثناي يك حرفه به
  اي تهديد خواهد نمود. مردم را به گونه

داند و ماده  گذار ايران پزشك را مسئول خسارات ناشي از فعل خود مي قانون
گويد: هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد  قانون مجازات اسلامي مي 319

كند هرچند با اذن  يا دستور آن را صادر مي دهد اي كه شخصا انجام مي در معالجه
مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان و يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن 

  است.
محض در حقوق ايران است كه مبناي  مسؤوليتاي از نظريه  اين ماده نمونه

  داند. جبران خسارت را صرف بروز زيان در نتيجه فعل و نه تقصير شخص مي
رفت از اين ضمان در قانون صرفاً اخذ برائت از مريض است. ماده راه برون 

نويسد: هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به  قانون مجازات مي 322
دار خسارت  درمان از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده

  پديد آمده نخواهد بود.
طلبد. گرچه برخي در فقه  اي ديگري را ميتحليل رابطه اين دو ماده با هم ج

اند بر اساس برخي روايات بين طبيب حاذق و غير حاذق در ضمان و  خواسته
علامه حلي،  -261، ص29، ج1409(حرعاملي، تفكيك و تفصيل قائل شوند.  مسؤوليت
اباي از تخصيص و ، 319ولي عمومات ادله ضمان و تصريح ماده ) 231، ص4شرايع ج
  دارد.تفصيل 

توان  مي مسؤوليتهرچند به لحاظ مباشرت طبيب و يا عدم مباشرت او در 
به تبعيت فقه براي  322راهي كه ماده  )584،ص 1ق، ج1418 (خميني،تفصيل داد. 

ان به تو كند اخذ برائت است. در اين خصوص مي رفع اين ضمان مطلق پيشنهاد مي
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فلياخٔذ البرائة من وليّه و الا فهو له من تطبّب أو تبيطر «روايت سكوني اشاره كرد كه 
  )364، ص9، ج1413(كليني،  ».ضامن

، )763و726ق،ص1400(طوسي، »شيخ طوسي«كثيري از فقيهان از جمله 
شهيد «، )402، ص1403(حلبي، »ابي صلاح حلبي«، )496، ص1416(كيدري، »كيدري«

، 2ق،ج1406(ابن براج،  »قاضي ابن براج در مهذّب«، )275، ص1410(عاملي، »اول
  اند. به مقتضاي روايت فتوا داده )499ص

هايي كه  اي كه مطرح است اين كه با توجه به تشكيك در اخذ برائت مسأله
شود هر چند الزام در اين جا به معناي فقهي و  به صورت الزامي از بيمار گرفته مي

توان به عدم  حقوقي خود نباشد و به معناي عرفي آن مد نظر باشد. آيا مي
اي را نموده و تقصيري مرتكب نشده  پزشك كه رعايت قواعد حرفه مسؤوليت

پزشك را منتفي  مسؤوليتتوان در پرتو قاعده احسان  است، نظر داد. آيا مي
  ها رها شد؟ دانست؟ و از اين تشكيك

  تأسيس اصل در مسأله -1
يكي از مسائلي كه در روش تحقيق فقهي در بين فقهاي عظام قابل توجه 
است اين است كه قبل از ورود در بحث و بررسي ادله آن مسأله به تأسيس اصل 

(ميرزا حبيب االله رشتي، اند.  اند. در موارد متعدد به اين روش عمل كرده پرداخته مي
  )338،ص1425آشتياني، -57تا، ص بي -،456، ص1407
كند اين است كه در  اصل در تبيين حكم فقهي ايفا ميقشي كه تأسيس ن

صورت عدم وجود دليل اجتهادي و يا عدم تماميت آن، فقيه با تكيه بر اين اصل 
تواند به اصدار حكم بپردازد يا در مواردي كه صدق برخي ادله بر بخشي از  مي

ن اساس بايد در مسأله مشكوك باشد به كمك اصل، تعيين تكليف نمايد. بر اي
مسأله ضمان طبيب به تأسيس اصل پرداخت تا در مواقعي كه در شمول قاعده 

  احسان شك شد بتوان به كمك اصل به تنقيح آن پرداخت.
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توان مطرح كرد كه اگر شخصي (اعم از طبيب يا غير  را اين گونه مي سؤال
ضاي اصل طبيب) بر شخص ديگري يا بر مال ديگري خسارتي را متوجه سازد، مقت

چيست؟ آيا بايد طبق اصل به ضمان او حكم كرد مگر اينكه دليلي بر عدم ضمان 
او يافت شود يا مقتضاي اصل عدم ضمان است و بايد بر ضمان آن شخص دليلي 
محكم اقامه شود؟ علت اين تعميم مورد به طبيب و غير طبيب هم اين نكته هست 

ان محسن است كه به عنوان مخرج كه طبيب بودن اگر نقشي داشته باشد همان عنو
از مقتضاي اصل بايد مطرح شود فلذا اگر در صدق آن شك شود به عموم اصل 

گيرد و  بايد رجوع شود كما اينكه در ضمان يد، مطلق ايادي موضوع بحث قرار مي
  شود. اگر در صدق اماني بودن يدي شك حاصل شد به عموم اصل رجوع مي

رسد اصل اولي در توجه خسارت به شخص  مي با توجه به اين مقدمه به نظر
مدني است، بدين  مسؤوليتاست البته منظور ما فعلاً  مسؤوليتديگري، ضمان و 

معنا كه اقتضاي اصل اين است كه اگر فردي در اموال و يا جسم شخصي ديگر 
خسارت و ضرري ايجاد كرد، نسبت به آن خسارت ضامن خواهد بود مگر اينكه 

  را از خود منتفي سازد. مسؤوليتفع ضمان با يكي از علل ر
تشكيك  »علي اليد«گرچه برخي از فقهاي عظام در عموم و شمول قاعده 

دانند ولي اين ادعا في نفسه جاي  اند و آن را مخصوص ايادي غير امينه مي كرده
تأمل دارد. به هر حال فقيهان در مواردي كه در ضمان يا عدم ضمان شخص در 

اند به اصل ضمان و عموميت آن  ه اموال ديگري مشكوك بودهبرابر خسارت علي
اند كه حاكي از اصل اولي ضمان در برابر اموال ديگران است و هر  استناد كرده

اند. از  اند عدم ضمان را ثابت كنند در پي مخرج و مخصص، بوده كجا كه خواسته
لان الاصل « :اند كه باب نمونه در مأخوذ بالمستام و موارد مشابه تصريح كرده

  )407، ص26ق، ج1404(نجفي، .»الضمان
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در موردي كه شمول ادله امين نسبت به آن مشكوك است نيز به اصل 
-166، ص2ج ق،1413حلي،-407، ص26ق، ج1404نجفي،(اند.  ضمان تمسك جسته

  )251، ص18ق، ج1419عاملي،
رد ، اقتضاي ضمان را دا»حرمت مال مسلم«اند كه قاعده  و نيز تصريح كرده

، 4ق، ج1423(جمعي از پژوهشگران،مگر آن كه دليلي بر استثنا از آن يافت شود. 
  )421ص

و ضمان در برابر اموال ديگران، در مورد خسارت بدني و  مسؤوليتاين 
تعرض عليه نفس به طريق اولي جاري است چراكه در نگاه شارع رعايت مصلحت 

حفظ اين نكته در عين حال  باشد. با نفس اهم و اولي از رعايت مصلحت مال مي
اند كه به  فقهاي بزرگوار به اصل ضمان در خسارات عليه نفس نيز تصريح نموده

  شود. هايي اشاره مي نمونه
 »لان الاصل الضمان بالجناية«نويسد:  در بحث ديات مي »المحققين فخر«
  )643، ص4ق، ج1387(حلي،

در مسأله شخصي كه در برابر دفاع از عرض و ناموس خود  »جواهر«صاحب 
اگر اين دفاع منجر به كشته شدن  نويسد: قابل كسي كه تعرض كرده ميدر م

اي بر مدعا نداشت كه در واقع به لحاظ مقام  مدفوع شود دم او هدر است و اگر بينه
مقتول  اثبات مورد از موارد شك در ضمان و يا عدم ضمان دافع نسبت به مدفوع

و علي کل حال «نويسد:  ايشان مي. دهد باشد به اين اصل استناد جسته و فتوا مي مي
فالمدفوع هدر للدافع في ما بينه و بين الله تعالي و الا فللولي القصاص منه ما لم تکن له بينه 

  )660، ص41ق، ج1404(نجفي،. »علي ذلک لان الاصل الضمان
مقتضاي اصل ضمان در تعرض عليه  شود كه ايشان به به وضوح مشاهد مي

  جويد. نفس در موارد مشكوك استناد مي
و لو رماه «اند:  برخي ديگر از فقها در مسأله تعرض به نفس كافر حربي نوشته

فاصٔابه بعد اسلامه فعليه الديه فقط بلا قصاص اما الدية فلئلا يبطل دم امري مسلم مع اصالة 
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ق، 1413(سبزواري، . »رج بالدليل و لا دليل عليه في المقامالضمان في الجنايات مطلقاً الا ما خ
  )130، ص29و نيز ج 226، ص28ج

در برابر  مسؤوليتبا توجه به عبارات فقهاي عظام و نصوصي كه دلالت بر 
توان در مسأله تحقيق اين گونه به تأسيس  خسارت عليه اموال و اشخاص داشت مي

كه از شخصي عليه شخص ديگر وارد  اصل پرداخت كه اصل اولي درباره خساراتي
تعبير شده بود، و  »اصالة الضمان«شود ضمان است كه از آن در تعبير فقها به  مي

است كه مراد از اين اصل، اصل عملي كه فقط در صورت فقدان ادله   واضح
توان بدان رجوع نمود نيست بلكه اصل به معناي قاعده و ضابطه هست  اجتهاديه مي

از شمول آن بايد مخصص و مخرج را اثبات و احراز نمود. بر اين كه براي خروج 
اساس هم پزشك و هم غير پزشك در صورتي كه ضرر و خساراتي را بر شخصي 
وارد نمايد نسبت به ان ضمان دارد مگر اين كه تحت شمول يكي از عناوين 
مخصص قرار گيرد كه در اين نوشتار عنوان محسن محل بحث است لذا اگر در 

توان به برائت پزشك از  ق عنوان محسن بر طبيب به هر دليل شك شد نميصد
  اين ناحيه حكم نمود.

  قاعده احسان -2
تحليل مباني و مفاد قاعده براي حل مسأله، لازم و ضروري است چراكه با 

توان قلمرو و شرايط جريان آن را تعيين و تحديد نمود كه  تأمل در مباني قاعده مي
  گيرد يا خير؟ لمرو احسان قرار ميطبابت در ق آيا فعل پزشكي و

مدعا اين است كه طبابت فعلي محسنانه و پزشك محسن است لذا نبايد در 
هايي كه بدون تعدي و تفريط از ناحيه فعل او بر مريض وارد  برابر خسارت

داشته باشد كه البته بعد از تحليل قلمرو قاعده بين  مسؤوليتشود، ضمان و  مي
  يفري و يا مدني بايد تفكيك نمود.ك مسؤوليت
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  مدرك قاعده - 2-1
  كنند. در باره مدرك قاعده فقها به كتاب و سنت و اجماع استناد مي

َ عَلَى المَْرْضَى وَ لاَ عَلَى «سوره توبه  91در مورد كتاب آيه عَفَاءِ وَ لا لَيْسَ عَلَى الضُّ
نصََحُوا للَِّهِ وَ رَسُولهِِ مَا عَلَى المُْحْسِنِينَ مِنْ سَبيِلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ  الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اذَِٕا

اند كه حاكي از  مفسران براي آيه مذكور شأن نزولهاي متعددي نقل كرده »رَحِيمٌ 
استيذان اشخاص از رسول اكرم براي شركت نكردن در جهاد است. 

و در آيه كريمه نسبت به  )352ص ،4ق، ج1405جصاص، -91، ص5ش، ج1372(طبرسي،
آنها به شرط تحقق موضوع، نفي سبيل شده است، آن چه قابل توجه است اين كه 

  باشد؟ منظور و مراد از سبيل كه در آيه شريفه نفي شده است چه مي
حجت ) 265تا، ص بي (فيومي،سبيل در لغت به معاني متعددي از جمله راه، سبب 

  )10، ص4ق، ج1419(بجنوردي، .ده استو برهان و مواخذه و عقاب آم
كه ظهور آيات بعدي هم همين است كه سبيل به معناي عقاب و مؤاخذه را 

  )410، ص1ق، ج1425 (فاضل مقداد،داند.  بر گروهي ثابت مي
دانند و ملاك  چه مهم است اين كه فقيهان مورد را مخصص عموم آيه نمي آن

-7، ص14ج ق،1413سبزواري،-373، ص19ج ق،1404(نجفي، .دانند را عموم آيه مي
  )291ق، ص1416فاضل، -10، ص4ق، ج1419بجنوردي،

اي است كه در سياق نفي قرار گرفته  و به لحاظ الفاظ آيه چون سبيل نكره
كند بدين معنا كه هيچ سبيلي بر محسن اعم از  است دلالت بر عموم و استيعاب مي

- 373، ص19ق، ج1404،(نجفيدنيوي و اخروي، وضعي و تكليفي نيست. 
  )291ق، ص1416فاضل، -10، ص4ق، ج1419بجنوردي،-7، ص14ق، ج1413سبزواري،

و بر همين اساس فقهاي عظام در ابواب مختلف فقهي به آيه كريمه بر نفي 
اند بدون اين كه خصوص مورد و يا نفي سبيل اخروي آنها را  ضمان استدلال كرده

  با شكلي مواجه نموده باشد.
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ق، 1406(ابن براج، »قاضي ابن براج«) 509، ص5ق، ج1407(طوسي، »شيخ طوسي«
(ابن  »ابن ادريس« )188، ص2ق، ج1410(ابن شهرآشوب، »ابن شهرآشوب« )488ج، ص

) 612، ص2ق، ج1417(آبي، »فاضل آبي« )400، ص3ج-248و ص 37، ص2ادريس، ج
ين سيد عميد الد« )365، ص9ق، ج1413-63، ص13ق، ج1414(حلي، »علامه حلي«

و  )220، ص1ق، ج1387(حلي، »فخرالمحققين«) 674، ص3ق، ج1416(عميدي، »عميدي
اند لذا  ديگر فقيهان در موارد متعددي به آيه شريفه براي نفي ضمان استدلال جسته

با توجه به اين قاعده كه خصوص مورد مخصص عموم وارد نيست و عمل فقيهان 
يا به تعبيري ديگر ضمان، شكي امامي در شمول قاعده نسبت به سبيل دنيوي و 

  نيست.
توان مطرح كرد كه دلالت سياقيه آيه كريمه اگر  هرچند به عنوان احتمال مي
رسد كه نكره در سياق نفي، به نحو سلب كلي به  مد نظر قرار گيرد به نظر مي

اي كه سبيل را اين گونه توسعه دهيم و همه نوع سبيل منتفي شود و نيز با  گونه
  باشد. مواجه سؤال

آيات مشابهي در قرآن كريم وجود دارد كه سبيل در سياق نفي و نهي قرار 
  گرته است كه چنين عموميتي بااين سعه و گستردگي قابل برداشت نيست.

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى «فرمايد:  سوره نساء مي 34آيه  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ جَالُ قَوَّ الرِّ
َّتيِ تَخَافُ بَعْضٍ وَ  الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللا ونَ بمَِا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ فَالصَّ

نْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَ  بِيلاً إِنَّ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِ
َّ الَّذِينَ يَصِلوُنَ إلَِى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ «فرمايد:  سوره نساء مي 90يا آيا  »اللَّهَ كَانَ عَليِّاً كَبِيراً  إلِا

هُ لَسَلَّطَهُمْ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكمُْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتلِوُكمُْ أَوْ يُقَاتلِوُا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّ 
لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ  ً عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلوُكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلوُكمُْ فَلَمْ يُقَاتلِوُكمُْ وَ أَلْقَوْا الِٕيَْكُمُ السَّ   » لكَُمْ عَلَيْهِمْ سَبيِلا

  توان در اين آيات نيز قائل به نفي سبيل به گونه مطلق شد. آيا مي
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اند حكم عقل است بدين  براي قاعده ذكر كردهمبناي ديگري كه فقيهان 
شمارد چراكه نوعي ظلم  توضيح كه عقل مواخذه محسن بر احسانش را قبيح مي

  )12، ص4ق، ج1419بجنوردي، -291ق، ص1416(فاضل،شود.  محسوب مي
اگر كسي ببيند مال ديگري در معرض تلف است و براي حفظ مال، آن  مثلاً

هم نگهداري كند و از قضا و به خاطر حوادث طبيعي  را بردارد و در مكان مناسبي
چنين انسان  مسؤوليتمكان خراب شود و مال تلف شود آيا عقل به قبح ضمان و 

  كند؟ محسني حكم نمي
توان گفت اين است كه اين گونه  آن چه در تحليل اين دليل مي

راي تواند ملاك جعل حكم قرار گيرد و بايد ب هاي عقلي در فقه نمي استحسان
ق، ص 1416(فاضل،اثبات يا نفي حكم به ادله محكم و اطمينان بخشي استدلال نمود. 

293(  
كنند اجماع است بدين  دليل ديگري كه فقيهان براي اثبات قاعده ذكر مي

توضيح كه با تتبع موارد زيادي از جمله مستودعي كه مال را در مكان مناسب 
كند كه بهتر است،  كه تصور مي كند سپس در جابجايي به مكاني نگهداري مي

  )293ق، ص 1416(فاضل،اند.  متاع تلف شود حكم به عدم ضمان كرده
ولي اين گونه اجماعات چون مستند به آيه و يا روايت است و در اصطلاح 

شود. فقها اجماعات مدركي و يا حتي  باشد حجت مستقلي محسوب نمي مدركي مي
دانند.  ف قول معصوم از آن حجت نميمحتمل المدركيه را به علت عدم استكشا

  )552، ص8ق، ج1415/مروج، 241، ص3ق، ج1402(شاهرودي، 
بر اين اساس در بين مدارك قاعده آيه شريفه قرآن و البته با تأملاتي كه 
بيان شد و شهرت عملي فقيهان در استناد به آيه شريفه در مقام نفي ضمان باقي 

  ماند. مي
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  مفاد قاعده - 2-2
مسأله ضمان پزشك به استناد قاعده احسان بايد در چند محور تأمل  براي حل
  و تحقيق شود.

نخست مفاد قاعده و تحليل عنوان محسن و اين كه احسان چيست و محسن 
كيست؟ ديگر اينكه آيا اطلاق و استيعاب نفي سبيل چگونه و بر چه اساسي 

است كه به استناد آن  ها از محسن نفي شده استفاده شده است؟ آيا همه انواع سبيل
ضمان كه يك حكم وضعي است نيز برداشته شود و محور سوم تطبيق قاعده بر 

  شود يا خير؟ پزشكي است و آيا عمل طبيب احسان و طبيب محسن محسوب مي
  

  استيعاب و شمول نفي -1- 2-2
شود  فقها براي اثبات اين نكته كه تمام آن چه كه به نوعي سيل محسوب مي

ما علي المحسنين من «گويند كه آيه شريفه  از محسن، نفي شده است معمولا مي
دلالت بر عموم و استيعاب دارد بدين علت كه سبيل نكره هست كه در  »سبيل

ل بر عموم و استيعاب سياق نفي قرار گرفته و وقوع نكره در سياق نفي و نهي دا
در تحليل اين مدعا بايد به ) 291ق، ص1416/ فاضل،10، ص4ق، ج1419(بجنوردي،است. 

اي قابل فهم و  اين پرسش اساسي پاسخ داد كه اين دلالت بر عموم از چه ناحيه
برداشت است. آيا وقوع نكره در سياق نفي و نهي بالوضع دلالت بر عموم دارد يا 

  بالقرينه.
اند ولي  دلالت اين سياق و تركيب بر عموم را مشهور پذيرفته گرچه اصل

نكته قابل توجهي را آخوند خراساني مطرح ساخته است كه اگر اين تركيب يعني 
وقوع نكره در سياق نفي ونهي بخواهد مفيد عموم باشد اين دلالت منوط بر اين 

مرسل اخذ  است كه طبيعت و ماهيتي كه در حيز نفي و نهي واقع شده به گونه
شده باشد نه مبهم و اين ارسال ماهيت نيز موقوف بر تماميت مقدمات حكمت 
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است كه از جمله آن ها در مقام بيان بودن مولي و عدم وجود چيزي كه صلاحيت 
  )254ق، ص1415. (آخوند، باشد قرينيت دارد، مي

  چند نكته در اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد.
ا اين استغراق و استيعاب ربطي به نكره بودن دارد يا خير؟ از جمله اين كه آي

اي كه اگر معرفه در سياق نفي و  يعني ايا نكره بودن موضوعيت دارد؟ به گونه
  نهي قرار گيرد اين استيعاب قابل استفاده نباشد.

ق، 1431(هاشمي شاهرودي،تفاوت دارد؟  »لاتکرم النحوي با لا تکرم نحوياً «آيا مفاد 
  )258، ص3ج

اند وجود قرينه  چه در اين خصوص اصوليان از جمله آخوند خراساني گفته آن
عقلي است كه بين وقوع طبيعت در سياق نفي و وقوع آن در سياق امر تفاوت 

  قائلند و ارتباطي به نكره يا معرفه بودن آن ندارد.
و حتي اگر طبيعت معرفه هم در سياق نفي قرار گيرد به كمك آن قرينه 

شود و سر آن هم تفاوت امتثال در امر و نهي است.  استيعاب و عموم فهم ميعقلي، 
شود  چراكه مطلوب در اوامر، صرف ايجاد الطبيعه است كه با يك بار محقق مي

شود مگر به انعدام  ولي مطلوب در نواهي، اعدام طبيعت است و طبيعت معدوم نمي
يعاب و عموم در نفي و نهي باشد تواند دليل است همه افراد آن. اين قرينه عقليه مي
  نه نكره بودن مدخول نهي و نفي!

اين ادعا گرچه به لحاظ فني با اشكال جدي مواجه است چراكه همچنانكه 
شود و اين  شود با اعدام يك فرد هم معدوم مي طبيعت با وجود يك فرد محقق مي

كلي طبيعي نگاه اصولي مشهور يا مبتني بر رأي رجل همداني در باب نحوه وجود 
دانست نه  در خارج و رابطه با افراد است كه اين رابطه به نحو رابطه اب و ابناء مي
  رابطه آباء و ابناء. ويا با غض نظر از بحث فلسفي به فهم عرفي تكيه دارد.
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به هر روي نتيجه گيري در خصوص اين نكته فعلا مورد نياز نيست چراكه 
اشكال وارد است ولي باب دلالات باب ممكن است گفته شود به دقت عقلي اين 

  )259، ص3ق، ج1431(شاهرودي، هاي عقلي.  فهم عرف است نه دقت
كه اين جواب خود دليلي بر مدعاي ما خواهد بود كه اين شمول و  چرا

استيعاب كه مفاد وقوع نكره در سياق نفي است بالوضع نيست بلكه به كمك 
  قرينه خواهد بود.

شود، عموم  تيعابي كه از اين تركيب فهميده ميبر اين اساس شمول و اس
اي وضعاً دلالت بر استيعاب و شمول نمايد در  نخواهد بود چراكه عموم يعني كلمه

صورتي كه در اين جا بالوضع نيست و اين شمول در واقع مقابل بدليت است نه 
از به معناي عموم. و همانگونه كه مرحوم آخوند خراساني معتقد است با غض نظر 

بايد  رادهااشكال محقق اصفهاني و پذيرش اينكه كه طبيعت لا تنعدم الّا بجميع اف
و ارسال مدخول نفي و نهي را فهم نمود و بعد از اثبات  بايد اطلاق گفت اولاً

اطلاق و ارسال آن طبيعت، ادعا نمود كه وقوع آن در سياق نفي مفيد شمول و 
رسال طبيعت بايد به كمك قرينه و مقدمات استيعاب است. لذا استفاده از اطلاق و ا

حكمت باشد. اگر مولا در مقام بيان نباشد يا قرينه صارفه يا محتمل الصارفيه مبني 
توان استيعاب و شمول را فهم نمود.  بر عدم اطلاق و ارسال آن طبيعت باشد، نمي

  )260، ص3ق، ج1431(شاهرودي،
هاي مشابه به  با توجه به عبارتتوان ادعا نمود كه  با تحفّظ بر اين مطلب مي

اين تركيب در قرآن مجيد و ملاحظه اين شيوه بياني قرآن، قرينه يا لااقل محتمل 
ها اشاره  القرينه بر عدم اراده عموم، استيعاب وجود دارد كه برخي از اين تركيب

  شود. مي
امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا«فرمايد:  نساء مي 34آيه  جَالُ قَوَّ لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ  الرِّ فَضَّ

َّتيِ تَخَافُ  الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللا ونَ نشُُوزَهُنَّ بمَِا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ فَالصَّ
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َ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إنَِّ اللَّهَ كَانَ  فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ  أَطَعْنَكُمْ فَلا
  »عَليِّاً كَبِيراً 

َّ الَّذِينَ يَصِلوُنَ إلَِى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكمُْ «فرمايد:  مي 90و در آيه  إلِا
نِ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتلِوُكمُْ أَوْ  يُقَاتلُِوا قَوْمَهُمْ وَ لوَْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلوُكمُْ فَإِ

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيل   »اعْتَزَلوُكُمْ فلََمْ يُقَاتلِوُكمُْ وَ أَلْقَوْا إلَِيْكُمُ السَّ
هي را كه از قضا سبيل هم ها در سياق نفي و ن توان وقوع اين نكره آيا مي

توان در آيه دوم معتقد شد كه نفي سبيل از  هست، مفيد عموم دانست؛ آيا مي
مومنين نسبت به كفار شده و مطلق سبيل را برداشته است؟ هيچ فقيهي به نفي 

كند، سر مطلب  دهد و به اين آيه استناد نمي من بر كافر فتوا نميؤمطلق سبيل م
ه به تفصيل گذشت، نه مفردات و نه هيئت تركيبي همان نكته اصولي است ك

كدام مفيد استيعاب نيست و اگر اطلاق و ارسال ماهيت نكره فهم شد آن  جمله هيچ
اي در سياق نفي به قرينه عقليه مفيد شمول خواهد لذا اگر  گاه وقوع چنين نكره

بر عدم اي حاصل از سياق كلام يا قدر متيقني در مقام تخاطب و ... مبني  قرينه
اي  سوره نساء چنين قرينه 90لحاظ طبيعت به نحو ارسال و اطلاق بود كه در آيه 

كه اين آيه  وجود دارد، هيئت تركيبي مفيد شمول و استيعاب نخواهد شد چنان
  همين طور است.

  احسان -2- 2-2
يكي از نكات مهم تحليل قاعده مربوط به بررسي حقيقت احسان است. 

گيرد تا با  ست؟ چه فعلي عنوان محسنانه به خود ميمحسن كيست و احسان چي
  تحقق اين عنوان بتوان به رفع ضمان حكم كرد.

باشد. حسن به معناي ضد قبح و جمال و  احسان باب افعال از ماده حسن مي
جوهري، -143، ص3ق، ج1410فراهيدي،-387ص ،1تا، ج (ابن اثير، بيباشد.  زيبايي مي

  )2099، ص5ق، ج1410
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محسن فاعل احسان است يا فاعل حسن احتمالاتي مطرح است. در  در اين كه
 »تمهيد القواعد«اين كه فعل حسن نيز چيست اختلاف است. مرحوم شهيد در 

  نويسد: مي
ذهب الجمهور الٕى أنّ المباح حسن،و كذا المكروه؛ بناء على أنّ الفعل الحسن ما «

ا المحسن فهو فاعل الإحسان، و ذهب بعضهم للفاعل القادر عليه العالم بحاله أن يفعله ... و أم
الٕى انٔه فاعل الحسن ائضا ...و فيه نظر، و إنما المتحقق منه فاعل الإحسان. يقال: أحسن 

  )43ق، ص1416(عاملي،  .»يحسن فهو محسن، و أما الحسن ففاعله حسن أيضا
كند نه كسي  گويند كه به ديگري احسان مي طبق اين نظر محسن به كسي مي

دهد چراكه به كسي كه فعل حسن انجام  ل حسن و مباح و لازم انجام ميكه فع
  شود نه محسن. دهد حسن اطلاق مي مي

اين نكته در تحليل موضوع قاعده نقشي اساسي دارد. فقها در تفسير ماهيت 
اند كه آيا وقوع فعل محسنانه يعني  احسان كه موضوع قاعده است اختلاف كرده

ن كه قصد احسان نباشد كافي است و يا حتي در صورتي احسان به تنهايي و لو اي
باشد محسن  كند ولي در واقع احسان محقق مي كه فاعل به گمان خود اسائه مي

كند؟ يا اينكه صرف قصد احسان ملاك و موضوع است ولي ماهيت  صدق مي
عمل موضوعيت ندارد بدين معنا كه اگر كسي قصد احسان كند ولي از روي جهل 

  انجام دهد باز عنوان محسن بر او صدق كند. عمل قبيح 
و احتمال سوم اينكه محسن برآيندي از قصد احسان و فعل حسن است كه 

كندو در غير اين صورت موضوع  اگر هردو با هم بود عنوان محسن صدق مي
  قاعده محقق نشده است.

برخي معتقدند كه وقوع و تحقق فعل محسنانه براي تحقق موضوع لازم است 
قصد احسان در آن نقشي ندارد چراكه ظاهر اين است كه هر عنوان و مفهومي و 

گيرد معناي حقيقي و واقعي آنها ملاك  كه موضوع حكم شرعي قرار مي
  )12، ص4ق، ج1419(بجنوردي، است.
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و  )477، ص2ق، ج1417(مراغي،  »عناوين«اي از فقها مثل صاحب  در مقابل عده
معتقدند براي تحقق موضوع، فعل  )288ق، ص1425الفقهيه، (القواعد  »فاضل لنكراني«

احسان بايد مقرون به قصد احسان باشد يعني هر دو عامل وجود داشته باشد. لذا 
اگر كسي به گمان اين كه احسان است فعل را انجام داد كه در حقيقت احسان 

  نباشد محسن محسوب نمي شود.
مراد بالمحسن من حصل منه الاحسان لا ال«برخي ديگر از فقيهان نيز معتقدند كه: 

  )152، ص1، ج1316، مامقاني-258، ص5، ج1405(خوانساري،. »من قصد الاحسان
شود اين است كه اگر  چه از جمع بندي كلمات فقهاي عظام استفاده مي آن

توان از  شود و نمي يكي از محورها مفقود باشد در صدق عنوان محسن شك مي
لذا براي تحقق عنوان محسن كه رافع ضمان باشد بايد  عموم ادله ضمان خارج شد

هم فعل در واقع حسن باشد و هم فاعل آن قصد احسان داشته باشد يعني اگر قصد 
احسان در عملي كه في نفسه احسان است مفقود شود، در تحقق عنوان محسن 

 توانيم به قاعده احسان تمسك نماييم چنانكه خواهد آمد اگر كنيم و نمي شك مي
توان او را  طبيب از طبابت قصد كسب درآمد داشته باشد نه قصد احسان آيا مي

  مشمول قاعده دانست؟
نكته ديگري كه در تحليل ماهيت احسان بايد بررسي شود اين است كه آيا 
احسان به معناي دفع و رفع ضرر از ديگري يا به معناي نفع رساندن به ديگري و يا 

  باشد.  اعم از هر دو مي
شود  ان هم به لحاظ لغوي و هم در معناي عرفي خود شامل هر دونكته مياحس

فلذا بايد گفت موضوع قاعده احسان اعم از نفع رساندن به ديگري و يا دفع ضرر 
باشد گرچه عرف در دفع ضرر از ديگري در خصوص برخي موارد احسان  از او مي

  را منحصر بدان دانست. بيند ولي نبايد مفهوم محسن تر مي تر و ملموس را برجسته
فاضل لنكراني،  -476، ص2ق، ج1417حسيني مراغي، -15، ص4ق، ج 1419(بجنوردي، 

  )296، ص1، ج1425
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كند كه خلاف اين  گرچه صاحب عناوين عبارتي را از استادش نقل مي
  نويسد: ادعاست. ايشان مي

اء الكلام، أن (قاعدة و يخطر بالبال أن الشيخ الوحيد الاسٔتاذ في اثٔناء الدرس صرح في اثٔن«
(حسيني مراغي، . »الإحسان) تختص بصورة دفع المضرة و لا تشمل صورة جلب المنفعة

  )477، ص2ق، ج1417
ولي با توجه به صدق عنوان محسن بر صورت جلب و ايصال منفعت و عدم 
صحت سلب از آن و نيز با توجه به استقراء در موارد فقه كه فقها اين صورت را 

، 2ق، ج1417(حسيني مراغي، توان اين نظريه را پذيرفت.  اند نمي انستهنيز محسن د
با توجه به اين مسأله به نظر وجهي  )477، ص2ق، ج1417) (حسيني مراغي، 477ص

براي تفكيك بين فعل طبيب در ايصال منفعت و يا دفع ضرر نباشد  و اعمال 
اين كه موضوع مصداق پذيرد را با فرض پذيرش  جراحي كه براي زيبايي انجام مي

ايصال منفعت است مشمول عنوان دانست و اگر صدق احسان بر اصل عمل 
  تشكيك نشود در شمول احسان نسبت به آن شكي نيست.

  سبيل -3- 2-2
محور ديگر قاعده كه در تحليل مسأله مؤثر است، بررسي مفهوم سبيل است 

شود. ضمان يك  مي برداشته مسؤوليتچراكه با ادعاي نفي آن از محسن، ضمان و 
اند:  حكم وضعي است در تعريف حكم وضعي و تفاوت آن با حكم تكليفي نوشته

حكم تكليفي انشائي است كه به داعي ايجاد بعث و زجر يا ترخيص از مولي صادر 
شود كه به احكام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه تقسيم  مي
شد ولي موضوع حكم تكليفي قرار شود و هر حكم مجعولي كه تكليفي نبا مي

  )21ش، ص1374(مشكيني، بگيرد حكمي وضعي خواهد بود. 
توانند مجعول بالاستقلال باشند يا  در باره نحوه جعل احكام وضعي كه آيا مي

شوند بين اصوليان اختلاف وجود دارد.  به نحو انتزاعي و به جعل تبعي مجعول مي
  )382، ص2ق، ج1410(غروي،
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تفاوت اين دو حكم به لحاظ احكام است. چراكه در حديث  آنچه مهم است
رفع نسبت به احكام وضعي شمول ندارد. گرچه حكم تكليفي حرمت را از امثال 

سازد.  سازد ولي ضمان آنها را منتفي نمي صبي و مجنون و ... مرتفع مي
  )172، ص11ق، ج1431(شاهرودي،

اي باشد كه حتي حكم  ونهلذا اطلاق و شمول سبيل منفي در قاعده بايد به گ
وضعي آن را بتواند نفي كند. گرچه سبيل به معناي راه، سبب، حجت و برهان 

خذه و عقاب أو مو) 319، ص11ق، ج1414ابن منظور، -265، ص2تا، ج بي (فيومي،
  آمده است.) 10، ص4ق، ج1419(بجنوردي،

اند  . گرفتهولي فقها سبيل را به معناي مطلق آن و اعم از دينوي و اخروي و ..
اند كه طبق آيه  و در واقع اثبات ضمان بر محسن را نوعي سبيل عليه او دانسته

  شريفه بايد نفي شود.
، 1ق، ج1406(ابن براج،قاضي ابن براج  )509، ص5ق، ج1407(طوسي، شيخ طوسي 

ابن ادريس حلي  )188، ص2ق، ج1410(ابن شهرآشوب،ابن شهر آشوب  )488ص
علامه حلي  )612، ص2ق، ج1417(آبي، فاضل آبي ) 248، ص2ق، ج1410(حلي،
به استناد  )340، ص1ق، ج1387(حلي،و فخر المحققين ) 63، ص13ق، ج1414(حلي،

اند و در شمول سبيل نسبت به حكم وضعي ضمان  كرده قاعده، ضمان را رفع
  اند. تشكيكي ننموده

ب آيه شريفه به تحليلي كه در بر اين اساس اگر تشكيكي در شمول و استيعا
هاي مشابه صورت نپذيرد، ظاهرا در  مباحث اصولي گذشت و با توجه به سياق

اند كه  فراگيري سبيل نسبت به ضمان از سوي فقها تشكيكي نشده است و پذيرفته
شود و در واقع اثبات ضمان را به نوعي اثبات سبيل  ضمان با نفي سبيل منتفي مي

  د.ان بر محسن دانسته
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  تطبيق قاعده بر پزشك -3
با توجه به مباحثي كه در قاعده احسان گذشت اين نكته بايد بررسي شود كه 

گيرد تا ضمان پزشك مرتفع شود يا  آيا فعل طبابت مشمول قاعده احسان قرار مي
  خير؟

البته منظور ما در اينجا فعل پزشكي است كه در طبابت خود حاذق و به 
ام پزشكي است و از طرف ديگر تلاش خود را چه در اصطلاح داراي شماره نظ

مرحله تشخيص مريضي و چه در مرحله مداواي آن به انجام رسانده است و در 
واقع مرتكب تقصير و تعدي و تفريط نشده است. اگر چنين فعلي موجب وارد 

و ضمان  مسؤوليتآمدن خسارت و ضرر و نقصاني عليه بيمار شود آيا پزشك 
در اين نوشتار تنها و تنها از منظر شمول قاعده احسان مسأله بررسي  دارد؟ و البته

شود نه اينكه رأي نهايي به ضمان يا عدم ضمان داده شود. ممكن است به لحاظ  مي
قاعده احسان حكم به ضمان پزشك داد ولي عدم ضمان او را به لحاظ قواعد ديگر 

  ثابت نمود.
كه گرچه طبيب قصد بهبودي و  طلبد اين است آن چه دقت در مسأله را مي

معالجه همه بيماران خود را دارد و در سوگند پزشكي خويش نيز متعهد به تلاش 
جهت بهبودي شده است ولي به هر حال در مقابل انجام عمل خود از بيمار اجرت 

كند. آيا اخذ اجرت مانعي براي تحقق احسان خواهد بود يا  و دستمزد دريافت مي
شود اين است كه  اي كه داده مي لي اين پژوهش است و فرضيهخير؟ اين سؤال اص

كند و احساني كه  اخذ اجرت بر عملي آن كار را از شمول قاعده احسان خارج مي
است اين است كه كار صرفا به خاطر رساندن نفع و يا دفع ضرر از  مسؤوليترافع 

  طرف مقابل صورت پذيرد و منفعت مادي عامل و فاعل، مطرح نباشد.
دانند كه وجوب  گرچه فقيهان طبابت را از جمله مكاسب و مشاغلي مي

شود لذا  كفايي دارد و در صورت تعين به شخص خاصي تبديل به وجوب عيني مي
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اصل اخذ اجرت بر آن از آن حيث كه اخذ اجرت بر واجب است محل بحث 
  است. 

صاحب  »محقق«) 130، ص3،ج 1413(عاملي،  »شهيد ثاني«فقيهاني از جمله 
مقدس «) 45، ص4، ج1414(كركي،محقق كركي ) 11، ص2،ج1408(حلي، شرايع 
اند  اخذ اجرت بر مطلق واجبات را ممنوع دانسته) 89، ص8،ج1416(اردبيلي،  »اردبيلي

كه در اين صورت عمل پزشكي يك عمل تبرعي و مجاني خواهد شد ولي از 
جزئيه البته با تفاصيل  سوي كثيري از فقيهان اخذ اجرت بر واجب به نحو موجبه

متعدد و مختلف ممنوع تلقي نشده است. برخي واجبات توصليّ يعني واجبات 
توصلي كفايي كه آن را در عداد واجبات نظاميه كه حفظ نظام اجتماعي و معيشتي 

كنند. به نظر بسياري از فقيهان قابليت اخذ اجرت  مردم بدان وابسته است ياد مي
  )46،ص 1، ج1413خويي، – 121، ص2ج، 1415(انصاري، دارند 

فارغ از اصل جواز اخذ اجرت به عمل طبابت كه الان به عنوان يك قول 
كند تغيير  توان از آن ياد كرد تفاوتي كه در مسأله محل بحث ايجاد مي مشهور مي

اند و  در صدق عنوان محسن است اگر طبق فقهايي كه قائل به حرمت اخذ اجرت
اجير و مستأجر فاسد خواهد بود. صدق عنوان محسن با اشكال علي القاعده رابطه 

جايز دانستيم كه   كمتري مواجه خواهد شد اما اگر اخذ اجرت را طبق قول دوم،
الان هم حرفه پزشكي همين گونه است و در قبال عمل خود، اجرت دريافت 

  كند آيا بازهم عنوان محسن صادق است؟ مي
ام صورت پذيرفت مشاهده شد كه اخذ با تتبعي كه در كلمات فقهاي عظ

سازد و در واقع از نگاه فقيهان به  اجرت بر عمل آن را از عنوان احسان خارج مي
خاطر تنافي بين اجرت و احسان، كسي را كه در مقابل عمل خود و لو اين كه 

كند نمي توان محسن به لحاظ  براي طرف مقابل هم حسن باشد، اجرتي دريافت مي
شود كه  احسان شمرد. موضوع قاعده احسان آن گاه محقق ميموضوع قاعده 
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شخصي صرفاً عملي را به خاطر احسان به ديگري و بدون اجرت انجام دهد. اين 
  تواند ضمان را برطرف نمايد. احسان صرف مي

  شود. به برخي از اين كلمات اشاره مي
نويسد: اگر كسي ناوداني در طريق معيني  مي »كشف اللثام«فاضل هندي در «

ح شود آيا ضامن است يا خير؟ نصب كند و با سقوط آن كسي تلف يا مجرو
اي همچون شيخ مفيد،  اند و عده اي از فقها از جمله شيخ طوسي قائل به ضمان عده

اند. عبارت اين فقها در توجيه  ابن ادريس، محقق و سلار ديلمي قائل به عدم ضمان
لم يضمن بالمباح مما يحدث في الطريق و کونه سائغا شرعا فلا «ضمان اين است كه  عدم

  . »يستعقب ضمانا و لانه محسن و ما علي المحسنين من سبيل
كند. به  گويي از نگاه اين فقيهان محسن به فاعل حسن و مباح نيز صدق مي

ب به لحاظ هر حال استدلال اينان بر عدم ضمان اين است كه چون فعل نصب ميزا
  شرعي جايز است و فاعل آن محسن است لذا بايد نفي ضمان از او نمود.

در نقد اين استدلال كه محل شاهد ماست تمسك به قاعده  »اللثام«كاشف 
و فيه انٔه محسن الي نفسه لا الي المجني «نويسد:  داند و مي احسان را جايز و صحيح نمي

  )268، ص11، ج1416(فاضل هندي، . »عليه
داند كه بايد  واقع ايشان براي صدق عنوان محسن، اين نكته را شرط مي در

  احسان به طرف مقابل بشود نه فاعل تا اين كه موضوع قاعده احسان محقق شود.
گرچه احتمال دارد ادعا شود كه قياس مسأله با پزشك مع الفارق است 

ل و چراكه در طبابت، احسان و منفعت براي هر دو طرف است نه صرف فاع
پزشك ولي در اين مسأله منفعت صرفاً براي فاعل است. ولي با توجه به مباحث 
بعدي فقها روشن خواهد شد كه احسان به نفس و تعلق منفعت به فاعل و لو اينكه 

  سازد. به طرف مقابل هم منفعت برساند، عمل را از شمول قاعده خارج مي
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لانه «احسان دارد كه هم عبارت مشابهي در نفي  »سيد محمد جواد عاملي«
  )302، ص10ق، ج1419(عاملي،  »محسن الي نفسه

تواند به عنوان يك قاعده  صحيحه حلبي از حضرت صادق عليه السلام نيز مي
  عمومي بر مدعاي ما دلالت نمايد. 

حلبي عن ابي عبدالله قال: سئل عن القصّار يفسد قال کل اجير يعطي الاجر علي أن «
  )241، ص5، ج1407(كليني، . »يصلح فيفسد فهو ضامن

از خسارت قصار است ولي حضرت طبق يك قاعده كلي پاسخ  سؤالگرچه 
كند در قبال خسارت خود ضامن  دهد كه هر اجيري كه دريافت اجرت مي مي

  است.
در تحليل بيان حضرت، دو نكته براي ضمان مطرح شده است يكي اعطاي 

م تمام ملاك براي ضمان، افساد اجرت و ديگري افساد و اتلاف است. اگر بگويي
و اتلاف است و اخذ اجرت موضوعيتي ندارد. اين ادعا با ظاهر حديث كه اجير را 

كند و به لحاظ اصولي تعليق الحكم علي الوصف شده  توصيف به اخذ اجرت مي
است كه مشعر به عليت آن است سازگار نيست. مضافا بر اينكه اگر مراد از افساد، 

قاعده اتلاف خود دليل مستقلي براي ضمان است و ربطي به اجاره اتلاف باشد كه 
و غير اجاره ندارد و اگر تعمد و اتلاف مطرح شود ضمان قطعا خواهد بود چه 

  اجرت بگيرد و چه اجرت نگيرد.
اي تحليل شود كه اخذ اجرت موضوعيت پيدا كند  لذا بايد روايت به گونه

اتلاف، يعني در صورت غير تعمد، اگر بدين معنا كه يفسد به تلف حمل شود نه 
تلفي حاصل شود در صورتي كه فاعل آن اجرت گرفته شود ضامن و اگر اجرت 

  نگرفته باشد و تبرعي عمل انجام داده باشد، ضامن نباشد.
مفهوم الخبر «نويسد:  محقق سبزواري چنين برداشتي از روايت دارد. ايشان مي

  )663، ص1، ج1423سبزواري، (. »يدل علي عدم الضمان علي المتبرع
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  يعني اخذ اجرت و يا تبرعي عمل كردن در توجه ضمان مدخليت دارد.
فيض كاشاني نيز معتقد است كه اگر كسي در عملي مستأجر شد و اجرت 

كند هرچند حاذق بوده و احتياط هم كرده  اخذ نمود نسبت به خسارتي كه وارد مي
  باشد ضامن است.
افسد الصانع و لو کان خطئا عمله اذا کان مستاجٔرا ضمن و لو اذا «نويسد:  ايشان مي

  )113، ص3تا، فيض، ج (فيض كاشاني، بي »کان حاذقا شديد البصيره او کان غير مفرط
مقتضاي مفهوم اذا كان مستأجرا اين است كه در صورت تبرع، ضمان نسبت 

ن نسبت به خسارات غير عمدي مطرح نباشد پس اخذ اجرت يا تبرع در توجه ضما
  به خسارت غير عمدي مدخليت دارد. 
  كند: اي واضح در ذيل مسأله اشاره مي مرحوم محقق اردبيلي به گونه

يدل على ضمان الصائغ المفسد، الرواية، مثل حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن ابٔي عبد اللهّ «
صلح فيفسد، عليه السّلام قال: سئل عن القصار يفسد؟ فقال: كلّ اجٔير يعطى الاجٔرة على ان ي

فهو ضامن. و يمكن إدخال الطبيب و البيطار الذين يريدان الاجٔر، و نحوهما فيها.و هي تدل 
  )73، ص10، ج1403(محقق اردبيلي، . »على عدم الضمان على المتبرع، بالمفهوم

از چند منظر قابل توجه است. نخست اين كه تعميم  »محقق اردبيلي«سخن 
توان طبيب و بيطار را نيز بدان ملحق نمود  ه ميدر موضوع قصار و صانع و اين ك

ها تعميم حكم داشت. اين تصريح به خاطر  و بر اساس عموم ضابطه نسبت به آن
اين است كه برخي از فقها طبيب را موضوعا قابل الحاق به صانع نمي دانند و در 

كنند. گرچه با فرض پذيرش اين تشكيك  اطلاق لفظ صانع بر طبيب تشكيك مي
  راوي. سؤالباشد نه خصوص  اطلاق، ملاك عموم تعليل و قاعده و پاسخ امام ميدر 

نكته ديگري كه در كلام ايشان بسيار حائز اهميت است اين است كه طبابت 
با اخذ اجرت و طبابت تبرعي و مجاني را به صراحت تفكيك نموده اند و پزشكي 

در قبال خساراتي كه  گيرد را مثل صائغ كه در مقابل عمل و فعل خود اجرت مي
شود و لو اينكه عمدي نباشد را به مقتضاي منطوق روايت ضامن  بر مريض وارد مي
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دهد را  داند و به مقتضاي مفهوم روايت، پزشكي كه تبرعي طبابت انجام مي مي
  داند. ضامن نمي

توان به مدخليت اجرت در ضمان اشاره كرد اين است  مورد ديگري كه مي
  ت كه ذبح غير شرعي داشته است.كه ضمان قصابي اس

اذا استوجر القصاب لذبح الحيوان  فذبحه علي غير «نويسد:  مي »سيد يزدي«مرحوم 
  .»الوجه الشرعي بحث صار حراما ضمن قيمته بل الظاهر ذلک اذا امره بالذبح تبرعا

شراح «تفصيلي كه در ذبح به نحو تبرع و اجاره شده مويد مدعاي ماست. 
اند كه فتواي صاحب عروه مبني بر ظهور ضمان در صورت  دهتصريح كر »عروة

تبرع با اشكال مواجه است چراكه اعطاي اجر هم به مصلحت موجر و هم به 
مصلحت اجير است در اين صورت افساد در عمل موجب ضمان است بر خلاف 
صورت تبرع كه فقط به مصلحت موجر است و دليلي بر ضمان وجود ندارد. 

  )302، ص27، ج1417، (اشتهاردي
و معلوم أن «نويسد:  مي »صحيحه حلبي«در تحليل  »امام خميني«و بالاخره 

الضمان لاجل الفساد من غير دخالة للاجيرية. نعم لايبعد ان يستفاد من نحوها ان المصلح من 
، 4، ج1421، (خميني. »غير اخذ الاجر اذا افسد من غير تقصير فهو غير ضامن لقاعدة الاحسان

  )461ص
داند و هر كجا اتلاف باشد  ايشان گرچه ضمان در صحيحه را معلول افساد مي

ضمان هم هست ولي سخن در اتلاف نيست، سخن در ضمان نسبت به تلف است. 
ايا نسبت به خسارتهاي غير عمدي پزشك ضامن است. تصريح ذيل كلام ايشان، 

ايد مشمول تأييد مدعا و فرضيه ما هست كه اگر پزشك، طبابت بدون اجرت نم
هاي غير عمدي ضمان نخواهد  گيرد و نسبت به خسارت قاعده احسان قرار مي

  داشت.
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رساند كه ماهيت احسان با  هايي كه از فقها عظام نقل شد به خوبي مي عبارت
توان احسان ناميد كه در آن عوض و اجرت  اخذ اجرت منافات دارد. فعلي را مي

  قاعده، ناسازگار است. دريافت نشود، اخذ اجرت با تحقق موضوع
مقتضي الايٓة انه اذا کان «نويسد:  به تصريح مي »تمهيد القواعد«در  »شهيد ثاني«

  . »بغير جعل يکون محسنا
اگر جعل و عوض مطرح نباشد محسن خواهد بود مفهوم آن اين است كه با 

  )43ق، ص1416(عاملي،اخذ جعل عنصر احسان محقق نخواهد شد. 
ه كافي قرار گيرد اين است كه منازعه لفظي مطرح چه بايد مورد توج آن

كند بلكه احسان مورد قاعده كه نافي  نيست كه لفظ احسان چه جاهايي صدق مي
شود كه فاعل  و  ضمان است با توجه به صحيحه حلبي و متون فقها جايي محقق مي

عامل براي اخذ اجرت كار نكند و اگر فاعل سودي ببرد و ما به ازاي عمل، جعل 
و اجر دريافت كند احسان به خود كرده گرچه براي طرف مقابل هم احسان محقق 
شود ولي نافي ضمان نخواهد بود چراكه تمام مشاغل اين گونه است كه طرفين 

  قرارداد انتفاع خواهند برد و پزشكي هم مثل آنها خواهد بود.
احسان « ها در كلمات برخي از فقها تفكيكي بين محسنين اتفاق افتاده كه اين

 »مسالك«در  »شهيد ثاني«دانند.  را مطرح كرده و آن را نافي ضمان مي »محض
محسن ) 396، ص4ق، ج1411(عاملي،  »مدارك«) و صاحب 167، ص5ق،ج1413(عاملي، 

اند اگر اين قيد ايضاحي باشد كه نياز به بحث ندارد ولي اگر  محض را مطرح كرده
ت كه محسن محض كه موضوع قاعده اين قيد احترازي باشد معناي آن اين اس

هست كسي است كه منفعت بدو عود نكند و صرفا براي منفعت يا دفع ضرر غير 
كند كه محض احسان است و شائبه انتفاع خود مطرح نيست. به هر حال  عمل مي

كند وكيل اگر به جهت اخذ اجرت وكالت  تصريح مي »شهيد ثاني«همانگونه كه 
اگر تبرعي وكالت نمايد محسن خواهد بود. عبارت  محسن نيست ولي كند، قطعاً
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 ».الوکيل الذي يعمل باجٔرة فليس بمحسن کي لا يکون عليه سبيل«ايشان اين است: 
  )273، ص3ق، ج1419(بجنوردي، 

 كند قطعاً لذا پزشكي كه در برابر فعل و عمل خود از مريض اجرت اخذ مي
محسن نخواهد بود. و مثل بقيه مشاغل نسبت به خسارتهايي كه غير عمدي هم به 

و  مسؤوليتخواهد داشت و اگر بخواهد  مسؤوليتشود ضمان و  مريض وارد مي
بايد سراغ  ضمان از پزشك متنفي شود، با تمسك به قاعده احسان نخواهد شد و

  بقيه طرق از جمله اخذ برائت از مريض رفت.
سازد كه  ضيه كه اخذ اجرت ماهيت پزشكي را از احسان خارج مياگر اين فر

به تفصيل مورد اثبات قرار گرفت و  صحيحه حلبي و كلمات فقها نيز آن را به 
رساند، به هر دليل مورد تشكيك قرار گيرد بازهم در نتيجه تفاوتي  اثبات مي

نوان محسن حاصل نخواهد شد چراكه لااقل با توجه به همه اين مباحث در صدق ع
كنيم و همين شك كافي است  كند شك مي بر طبيبي كه بر طبابت اجرت اخذ مي

كه شمول قاعده احسان نسبت به پزشك را منتفي سازد چراكه چنانكه در تأسيس 
اصل گذشت، مقتضاي اصل و قاعده اين است كه همه در برابر خسارتهاي خود 

براي خروج از اين اصل دليل  اند كه از آن به اصاله الضمان ياد كرديم. ضامن
محكم و غير قابل شكي لازم است تا با استناد به آن عدم ضمان را ثابت نماييم و 

  .كند قاعده احسان اين نقش را براي پزشك ايفا نمي
مدني پزشك مطرح است و رابطه قاعده  مسؤوليتالبته اين مدعا در حوزه 

  مستقل نيازمند است. اي كيفري پزشكان خود به نوشته مسؤوليتاحسان و 
  نتيجه گيري

ها  و ضمان مدني پزشكان برائت آن مسؤوليتيكي از مباحث مهم در مسأله 
نسبت به خطاهاي غير عمدي به استناد قاعده احسان است به اين توضيح كه چون 

شود، مقتضاي  فعل طبابت، احسان در حق مريض است و طبيب محسن محسوب مي
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ن است كه پزشك نسبت به مريض ضمان نداشته قاعده نفي سبيل از محسن اي
  باشد.

در اين نوشتار به تفصيل مفاد قاعده مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و با 
شود ضمان  اثبات اين نكته كه اصل و قاعده در خساراتي كه متوجه به غير مي

است و براي خروج از اين اصل بايد دليل محكمي ارائه شود و با تأمل در معناي 
سان و طبق روايات و كلمات فقها روشن شد كه اخذ اجرت و دريافت مزد با اح

ماهيت احسان ناسازگار است و منظور از احسان كه موضوع قاعده است عمل 
تبرعي و مجاني است لذا حرفه پزشكي امروز كه در برابر فعل خود اجرت 

سازد  يهايي كه به ديگران وارد م گيرد مثل بقيه مشاغل نسبت به خسارت مي
و ضمان دارد و قاعده احسان مستمسكي براي رفع ضمان نمي باشد و  مسؤوليت

به طرق ديگري مثل اخذ برائت از مريض و ... تمسك  مسؤوليتبايد براي رفع 
جست و نيز ثابت شد حتي اگر اين فرضيه پذيرفته هم نشود، صرف تشكيك در 

به اصاله الضمان شود صدق عنوان محسن بر پزشك شود نيز كافي است كه رجوع 
 ول دانست.ؤو پزشك را مس
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  منابعفهرست 
 مؤسسه: قم اول، چاپ ،1ج).جلدي5(  النهاية في غريب الحديث و الاثٔر) تا بي( محمد بن مبارك اثير، ابن

   اسماعيليان مطبوعاتى
 اسلامى انتشارات دفتر: قم دوم، چاپ ،3و2ج) جلدي3( السرائر،) هـ1410( منصور بن محمد ادريس، ابن

   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته
  .اسلامي انتشارات دفتر: قم اول، چاپ ،2ج).دوجلدي( المهذب) هـ1406( عبدالعزيز، براج، ابن
  بيدار انتشارات: قم اول، چاپ ،متشابه القرانٓ و مختلفه) هـ1410( علي بن محمد شهرآشوب، ابن
دار الفكر للطباعة : بيروت سوم، چاپ. 11ج) جلدي15( ،لسان العرب) هـ1414( مكرم بن محمد منظور، ابن

  و النشر و التوزيع
 اسلامى انتشارات دفتر: قم اول، چاپ. 8ج). جلدي14( مجمع الفائدة) هـ 1403( محمد بن احمد اردبيلي،

   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته
  دار الاسوة للطباعه و النشر: تهران اول، چاپ. 27ج)جلدي 30( مدارک العروه) هـ 1417( پناه، علي اشتهاردي،
  .الذخائر دار منشورات: قم اول، چاپ ،1ج). جلدي 3. (مكاسب) هـ 1411( مرتضي، انصاري،

: قم سوم، چاپ ،2ج).جلدي2. (کشف الرموز في شرح مختصر النافع) هـ 1417( طالب ابي بن حسن آبي،
   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر

  .)ع( البيت آل موسسه: قم) جلدي يك( کفايه الاصول) هـ 1415( محمدكاظم، خراساني، آخوند
  .زهير انتشارات:قم ، اول چاپ ،)جلدي دو( القضاء كتاب ،)هـ 1425( جعفر، بن حسن محمد آشتياني،
  الهادي نشر:قم اول، چاپ ،4ج). جلدي7( القواعد الفقهيه) هـ1419( حسن سيد بجنوردي،
  .العربي التراث احياء دار: بيروت القرآن، احكام ،)هـ 1405( علي بن احمد جصاص،
. 4ج). جلدي11. ()ع(موسوعه الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت  ،)هـ 1423( پژوهشگران، از جمعي

  )ع( مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت: قم اول، چاپ
  .للملايين العلم دار: بيروت اول، چاپ. 5ج) جلدي6( الصحاح) هـ 1410( حماد بن اسماعيل جوهري،
 كتابخانه:اصفهان اول، چاپ).جلدي يك( الکافي في الفقه) هـ 1403( الدين، نجم بن الدين تقي حلبي،

  .ع المومنين امير امام عومي
  قدس پاساژ:قم اول، چاپ ،1ج ،)جلدي دو. (فقه القرانٓ کنز العرفان في) هـ 1425( هٰاللّ عبد بن مقداد حلىّ،
 انتشارات: قم اول، چاپ ،4ج).جلدي4. ( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) هـ 1404( ،--------------- ،----

  .نجف مرعشى االله آية كتابخانه
: قم دوم، چاپ ،4ج). جلدي4. (شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام) هـ 1408( يوسف، بن حسن حلي،

  .اسماعيليان موسسه
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مجمع البحوث : مشهد اول، چاپ ،3ج). جلدي15. (المطلب منتهي) هـ 1412( ،--------------- ،----
  . الإسلامية

 اسلامي انتشارات دفتر: قم اول، چاپ. 2ج). جلدي3( قواعد الاحکام.) هـ1413( ،--------------- ،----
  قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته

 دفتر: قم دوم، چاپ.9ج) جلدي9. ( مختلف الشيعة في أحكام الشريعة) هـ1413( ،--------------- ،----
   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

 البيت آل موسسه: قم اول، چاپ ،9ج-2ج). جلدي17. (تذکره الفقهاء) هـ1414( ،--------------- ،----
  .ع

: قم اول، چاپ. 4ج). جلدي4. ( ايٕضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد) هـ 1387( ،--------------- ،----
  اسماعيليان موسسه

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران اول، چاپ. 4ج)جلدي5( ،کتاب البيع) ق1421( االله روح خميني،
  خمينى

  دارالعلم: قم اول، چاپ ،)جلدي يك. (تحرير الوسيله ،)هـ 1418( ،--------------- ،----
 دوم، چاپ.5ج).جلدي7( جامع المدارک في شرح مختصر النافع) ق1405( يوسف، احمدبن سيد خوانساري،
  اسماعيليان موسسه: قم
  .نا بي. 1ج) جلدي7( مصباح الفقاهه) هـ 1413( ابوالقاسم، خويي،
 كتابفروشي:قم اول، چاپ ،)جلدي يك(. الخيارات قسم ،فقه الاماميه) هـ 1407( االله حبيب ميرزا رشتي،

  داوري
  .نا بي ،)جلدي يك( الغصب، كتاب) تا بي( ،--------------- ،----

 چاپ. 29و28ج).جلدي30( مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام) هـ 1413( عبدالاعلي، سبزواري،
  المنار موسسه: قم چهارم،

 اسلامى انتشارات دفتر قم، اول، چاپ. 1ج ،)جلدي2( الاحكام، كفايه) هـ 1423( باقر محمد سبزواري،
   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته

  .خسرو ناصر انتشارات: تهران سوم، چاپ البيان، مجمع) 1372( حسن بن فضل طبرسي،
 دوم، چاپ). جلدي يك. (الفتاوي و الفقه مجرد في النهاية ،)هـ 1400( حسن بن محمد طوسي،

  .العربي الكتاب دار:بيروت
 وابسته اسلامى انتشارات دفتر: قم اول، چاپ. 5ج). جلدي6( الخلاف،) ق1407( ،--------------- ،----

   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به
 المعارف موسسه: قم اول، چاپ. 3ج)جلدي15( الافهام مسالك) هـ 1413( علي بن الدين زين عاملي،

  الاسلاميه
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 تبليغات دفتر انتشارات: قم اول، چاپ) جلدي يك( القواعد تمهيد) هـ 1416( ،--------------- ،----
   قم علميه حوزه اسلامى

 دفتر: قم اول، چاپ. 18ج).جلدي23( مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلامه) هـ 1419( جواد، سيد عاملي،
   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

 البيت آل موسسه: قم اول، چاپ ،29ج). جلدي30. (الشيعه وسائل ،)هـ 1409( حسن، بن محمد عاملي،
  .ع
  ع البيت آل موسسه: بيروت اول، چاپ. 4ج)جلدي8( الاحكام مدارك) هـ 1411( علي بن محمد عاملي،
 دار: بيروت اول، چاپ) جلدي يك( الاماميه الفقه في الدمشقيه اللمعه) هـ 1410( مكي، بن محمد عاملي،

  الاسلاميه
 دفتر: قم اول، چاپ ،3ج) جلدي3(  القواعد مشكلات حل في الفوائد كنز) هـ 1416( الدين عميد عميدي،

   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات
  مصطفوي كتابفروشي: قم دوم، چاپ) جلدي يك( التقريرات اجود) هـ 1410( حسين محمد غروي،
  مهر چاپخانه:قم اول، چاپ ،)جلدي يك( الفقهيه القواعد) هـ 1416( محمد لنكراني، فاضل
 انتشارات دفتر: قم اول، چاپ. 11ج) جلدي11( اللثام كشف) هـ 1416( حسن بن محمد هندي، فاضل

   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى
  هجرت نشر: قم دوم، چاپ. 3ج). جلدي8. (العين كتاب) هـ 1410( احمد بن خليل فراهيدي،

 االله آية كتابخانه انتشارات: قم  اول، چاپ. 3ج)جلدي3(الشرايع مفاتيح) تا بي( محسن كاشاني، فيض
  نجفى مرعشى

 اول، چاپ ،)جلدي يك( الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ،)تا بي( محمد بن احمد فيومى،
  الرضي دار منشورات:قم
  انتشار شركت: تهران دوم، چاپ) جلدي4. (قراردادها عمومي قواعد ،)1376( ناصر، كاتوزيان،
  ع البيت آل موسسه: قم دوم، چاپ. 4ج)جلدي13( المقاصد جامع) هـ 1414( حسين بن علي كركي،
  .الاسلامية الكتب دار:تهران چهارم، چاپ ،2ج).جلدي8. (الكافي) هـ 1407( يعقوب، بن محمد كليني،
: قم اول، چاپ). جلدي يك. (الشريعه بمصباح الشيعه اصباح ،)هـ 1416( حسين، بن محمد كيدري،

  السلام عليه صادق امام موسسه
 مجمع:قم اول، چاپ. 1ج)جلدي3( غاية الامٓال في شرح کتاب المکاسب) 1316( حسن محمد مامقاني،

  الاسلاميه الذخائر
 اسلامى انتشارات دفتر: قم اول، چاپ. 2ج).جلدي2( الفقهيه عناوين) هـ 1417( عبدالفتاح مير مراغي،

   قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته
  .دارالكتاب موسسه:قم سوم، چاپ ،)جلدي3( الدرايه منتهي) هـ 1415( جعفر محمد مروج،
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  .الهادي نشر دفتر: قم پنجم، چاپ، الاصول اصطلاحات) 1374( علي مشكيني،
 هفتم، چاپ. 26ج). جلدي43( الاسلام شرايع شرح في الكلام جواهر ،)هـ 1404( حسن، محمد نجفي،

  العربي التراث احياء دار: بيروت
 المعارف دائره: قم اول، چاپ) جلدي7.(الاصول علم في بحوث) هـ 1431( محمود شاهرودي، هاشمي

  اسلامي
  انصاريان سسهؤم :قم اول، چاپ ،3ج).جلدي5( الحج كتاب) هـ 1402( ،--------------- ،----

  
  يادداشت شناسه مؤلف

، تهران، )ع( صادق امام دانشگاه الهيات، دانشكده يسير و فقه مديرگروه و استاديار علي سعدي: حسين
  ايران.
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